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 ١یدهکچ
از بدیهیات است،  ای اعم از دینی و سکولار غنی از استدلال بوده ونیاز به حکومت در هرجامعه

بدیل است که به نوعت این ها نقشی بیانسان فساد جوامع و ها در صلاح ونقش حکومت
 شدت مخالفت کرده وانگاری حکومت بهکامل با طعمهعنوان دین خورده، اسلام بهها گرهحکومت

هایی که دارای اهلیت کامل برای حمل این کند که تنها به انسانآن را امانتی سترگ الهی معرفی می
اند و در خبیر قرارگرفته های معصوم وشود که در رأس واجدان اهلیت انسانامانت هستند سپرده می

گیرد، ها ازلحاظ علم و صیانت نفس قرار میتریندر اختیار شبیهفرض عدم حضور آنان، به ترتیب 
در  بایست از این میدان فاصله بگیرند و حق تصرّف در آن را ندارند، وفاقدان شرایط اهلیت می

شوند، متصف می» و انداد» «و اولیاء من دون الله» «طاغوت«داری، به عناوینی چون فرض عهده
 اندیها که منشأ همه نوع فساد ظلم و تباهه همکاری با این قبیل حکومتبرای آحاد مردم نیز هرگون

حرمت ذاتی دارد، مواردی نیز از این حرمت استثناء شده که مورد تقیه و ضرورت پیشتر مورد کاوش 
شود از این حرمت استثناء شده وجود مطلق مصلحت در فقهی قرار گرفت، مورد دیگر که گفته می
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داری ابعاد مختلف است، اصل این استثناء و حدودوثغور آن در این مقاله این همکاری است که
ها نبوده و اثبات خواهیم کرد که مطلق مصلحت مجوز همکاری با این حکومتشود وبررسی می

نماید. ضرورتصدق و تقیّه، عام، خاصو اذن چون: عناوینی است لازم همکاری برای
رمت همکاری، همکاری، مصلحت.حکومت، حکومت جور، حها:کلیدواژه

مهدمق
ضرورت وجود حکومت در جوامع انسانی برای صیانت از امنیت و دفاع از آحاد مردم در 

ها، و قیام به مصالحی که به عموم مردم ایجاد رفاه، و رفع خصومتمقابل هجوم دشمنان، و
کلام ائمهمربوط بوده و متصدی خاصی ندارد بر کسی پوشیده نیست، وبر این مهم در 

کید شده چنان فرمود: که امیرالمؤمنین علینیز تأ
هُوَ اسِبُدَّلاَإِنَّ مِیرٍمِنْلِلنَّ

َ
وْبَرٍّأ

َ
فِیهَایَسْتَمْتِعُوَالْمُؤْمِنُ،إِمْرَتِهِفِيیَعْمَلُفَاجِرٍ،أ

غُوَالْکَافِرُ، هُیُبَلِّ جَلَ،فِیهَااللَّ
َ
،بِهِیُقَاتَلُوَءُ،يْالْفَبِهِیُجْمَعُوَالأْ مَنُوَالْعَدُوُّ

ْ
تَأ

بُلُ،بِهِ عِیفِبِهِیُؤْخَذُوَالسُّ ،مِنَلِلضَّ یالْقَوِيِّ یحَحَتَّ ،یَسْتَرِ مِنْیُسْتَرَاحَوَبَرٌّ
برای مردم ناگزیر از امیری هستیم اعم از نیک یا بد تا ؛ )۴۰خ :البلاغهنهج(فَاجِرٍ

ن به عمل خود بپردازد و کافر نیز بهره دنیوی خود را ببرد، در سایه حکومتش مؤم
ها جمع خداوند در حکومت او مردم را به زمان مقرر خود هدایت نموده، مالیات

ستانده شود، یاها امن گشته، و حق ضعیفان از اقوشده، با دشمنان مبارزه شود، راه
نیکان راحت شده، و از سرکشان آسودگی حاصل شود.

معناست که تعمیم حاجت به حکومت در کلام امیرذکریانشاو به فاجر و برّ ی ابه
ظالمان در حکومت ها و یا به رسمیت شناختن حق فاجران وعدم تفاوت میان انواع حکومت

ازبلکه نظر امام،نیست جامعه بودن خالی امکان عدم گویای که است لابدیّتی بیان
اهلیّتترین شرایط را بهاسلام سختحکومت است وگرنه واضح است که دین شروط عنوان

اثبات است، بنابراین نظر امام به اصل بحث وبرای حاکمیت قرار داده و در جای خود قابل
یا گونه نیست که اگر صالحان نبودند وخواهد بفرماید که اینناگزیری اجتماعی است و می
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راماند بلکهحکومت تشکیل ندادند این میدان خالی می عرصه این سرکش فاجران حتماً
سر داده و به » لا حکم الا لله«روی سخن امام با خوارج بود که شعار اشغال خواهند کرد و

امام فشردند، وبهانه مضمون شعار که مقتبس از قرآن است به نفی حکومت امام پای می
ت مردم است اداره جامعه به دسویاستفرمودند حاکمیت از آن خداست ولی امارت و ر

هرگز درصدد این نبود که حق حاکمیت فاجران را به رسمیت بشناسد.اعم از خوب و بد و
قدرت جامعه در اختیار حکومت است فرصتاز سوی دیگر با توجه به اینکه ثروت و

جنایاتی ها وجنگها وهمین فرصت سبب رقابتشود وهای بزرگی برای حاکم فراهم می
اندازه موضوع حکومت در طی تاریخ خون جاری در هیچ موضوعی بهکهیطورشود بهمی

جنایت به ثبت نرسیده است.نشده و
اندیشی نکرده و راهی برای این مشکل پیشنهاد نکند بنابراین اگر دین نسبت به این مسئله چاره

زیرا دین طرحی الهی برای حل مشکلات و ؛شک دینی باطل و غیر الهی محسوب خواهد شدبی
تصور نیست.فع معضلات است و هیچ معضلی بالاتر از معضل طالبان قدرت قابلر

ترین طرح الهی برای موضوع حکومت حوزه اختصاصی اعلام کردن امر بزرگ
حکمت آن لزوم اعلام گردیده وهائمحاکمیت است که در اسلام از آن خدا و رسول خدا و

و علم محور بر که است حق پیامبران و ردم استوارشده و بهعصمت و عشق به ماهلیّتی
شوند چراکه هم بر مصالح مردم از تر معرفی میامامان برای مردم از خودشان مقدم

گاه هم امکان خیانتشان به مردم منتفی تر و هم بر آنان از خودشان دلسوزتر وخودشان آ
ر جامعه به جز اینان برازنده کسی نیست و در فرض عدم حضورشان داست، و این امانت به

شود که تالی تلو معصوم بوده و امکان اجتهاد و استنباط هر دلیلی به فرهیختگانی سپرده می
های احکام الهی برایشان میسور باشد که از آنان به فقیهان عادل و مردانی که خداوند دل

شود.آنان را بر ایمان آزموده تعبیر می
ای حکیمانه است وزه را ندارد و این طریقهاز میان فاقدان اهلیت کسی حق ورود به این ح
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و حق کسی از او ستانده نشده بلکه این طریقه سبب تحفظ بر حقوق حقه مردم است و 
پیچی بر او را ندارد نسخهکسی حق وزیت مریض ویرپزشکمثابه این است که گفته شود غبه

حقیقتاً شود و در خلاف ت میبلکه حقوق مردم رعای،با این دستور حق کسی ضایع نشدهکه
بین خواهد رفت.شده و حقوق مردم ازها تلفاین است که جآن

ارباب من اینجاست که مفاهیمی از قبیل مفهوم طاغوت و اولیاء من دون الله و انداد و
فاقدیشود هرکسگردد و گفته میدون الله وارد قاموس اعتقادی اسلامی می و اهلیّت فاقد

شود و حکومتش حکومت جور نامیده میشود طاغوت بوده ویتئولداری این مساذن عهده
شامل است، اگرچه طاغوت اعم از حکام جور است ویتیاز دیدگاه دینی فاقد هرگونه مشروع

یشود که مردم را از راه خدا و پیامبران دور کند اعم از علماهر شخصیت بانفوذی می
، اما مصداق اتم طاغوت یهصوفرؤسای قبایل و مشایخدنیاطلب یا ثروتمندان و

های بر اساس خواهشهایی هستند که از چهارچوب حدود الهی بیرون بوده وحکومت
کنند ولو در همین چارچوب گاهی منافع منافع شخصی بر مردم حکم رانی مینفسانی و

زیرا ؛ولی همین هم برای تحفظ بر منافع شخصی خودشان است،کنندمردم را نیز رعایت می
بسیار فرق وجود دارد که دون این خدمات مردم آنان و حکومتشان را تحمل نخواهند کرد، وب

حاکم در حکومت خود مقصدی جز خدمت به مردم نداشته باشد و آخرین کسی از مردم 
جز منافع خود نداند ولو منافع برد و اینکه مقصدی بهباشد که از منافع حاکمیت بهره می

ناپذیر باشد و برای بستن دهان مردم از منافع مردم امکانشخصی بدون رعایت بخشی 
ها در نظر بگیرد.فرصتی نیز برای آن

اصل شود وکار خود طاغوت در ورود به حوزه حاکمیت حرام و در حد کفر ارزیابی می
عنوان مقدمه بحث ما این حرمت مسلم بوده و از دایره بحث این مقاله خارج است، و آنچه به

عنوان انسان مؤمن با این نوع از اله موردنظر است حرمت همکاری مردم بهدر این مق
حرمت آن نیز از که ممنوعیت و(اعم از حکومت کافران و منافقان و فاسقان)هاست حکومت
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اهل مذهب فقهی ومحسوب میبیتمسلّمات حرمت این نوعیّت در اگرچه ذاتی شود
عمومو یا عرضی بودن آن میان فقها اختلاف وج موردتوافق و مسلّم تحریم اصل ولی دارد ود

مجله گفتمان فقه حکومتی ۸ای در شماره فقهاست و برای تعیین نوعیت این حرمت مقاله
تدوین و منتشر نمودیم و ذاتی بودن این حرمت را به اثبات رساندیم، آنگاه در شماره دیگری 

و تقیّه موارد شدن یم شد، حال مقصدما در این مقاله مندان تقدضرورت به علاقهاستثنا
سؤال اصلی ما این است که: آیا باوجود بررسی استثناء شدن موارد وجود مصلحت است، و

میهرگونه مصلحتی در همکاری با این حکومت پیدا شرعی مجوّز کار این کند یا تنها در ها
موارد خاصی مثل تقیه است که همکاری جایز خواهد بود؟ 

فرضیّه مقاله
ها ذاتی است تنها در مواردی این ه اعتقاد نگارنده ازآنجاکه حرمت همکاری با این حکومتب

شود که بخصوص دلیلی در میان باشد والا حرمت ثابت خواهد ماند وحرمت برداشته می
اثبات باشد و موارد عنوان مجوز همکاری از مواردی نیست که با دلیل قابلمطلق مصلحت به
ل دیگری دارد.تجویز همکاری دلی

حرمت همکاري با حکومت جور
شود که فاقد مشروعیت باشد و علت این هایی اطلاق میحکومت جور به انواع حکومت

های لازم است صلاحیتفقدان عدم استواری بر عدل و عدم برخورداری از اهلیت و
از انحرافدر معاجم لغوی جور به ضد عدل، و خلاف استقامت در سیر، وکهیطوربه

)۲۳۶/ ۳: ۲۰۰۵(ابن منظور، گردد گمراهی، اطلاق میمتمایل به بیرون راه، وطریق صحیح، و

عقل باشد کند که فاقد اهلیت حاکمیت از دیدگاه شرع واین عنوان به هر حکومتی صدق می
اعم از حکومت کافران یا منافقان و یا حتی حکومت مسلمانان فاسق و غیر ملتزم به ضوابط 

ها مصداق کامل عنوان طاغوت و انداد و که گذشت این نوع از حکومتو چنانشریعت، 
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اولیاء من دون الله بوده قابل ارزیابی در حد کفر به خداوند و شرایع الهی هستند، و هرگونه 
ها حرام ذاتی بوده و مخالفت با آنان بر مؤمنین وجوب شرعی دارد همکاری با این حکومت
ها آیه و از روایات اسلام است، دلیل این مدعی از قرآن کریم دهبلکه از اهم شرایع دین 

معتبره صدها حدیث و روایت است.
کنیم آنجا که فرمود: برای نمونه توجه خواننده محترم را به آیاتی از کتاب خدا جلب می

ذینَوَ« اغُوتَاجْتَنَبُواالَّ نْالطَّ
َ
نابُواوَیَعْبُدُوهاأ

َ
هِإِلَیأ )۱۷:(زمر»الْبُشْریمُلَهُاللَّ

خداوند بازگشتند بشارت بزرگی بر یسوکسانی که از عبادت طاغوت اجتناب کرده و به
.آنان است

مفسر کبیر علامه طباطبائی طاغوت را اعم از هر متجاوز و هر معبودی غیر از خداوند 
.)۱۳۹۳:۱۷/۲۴۹(طباطبائی، داند می

و فرمود: 
هِیُؤْمِنْوَاغُوتِبِالطَّیَکْفُرْفَمَنْ« پس )۲۵۶:(بقره»الْوُثْقیبِالْعُرْوَةِاستَمْسَكَفقدبِاللَّ

(عامل نجات)هرکس بر طاغوت کفر ورزیده و به خداوند گروید حقیقتا بر دستگیره محکم 

.چنگ زده
علامه طباطبائی در ذیل این آیه طاغوت را عبارت دانسته از هرکس و چیزی که سبب 

ها و شیاطین جن و رهبران نسان وخروج او از حدومرز خود شود و آن را شامل بتطغیان ا
شک کند که بیکننده و هر متبوعی که خداوند به پیروی از او راضی نیست معنی میگمراه

)۳۴۴، ۲ق، ۱۳۹۳(طباطبائی، باشند مصداق بارز آن حکام جور می

و فرمود: 
َ
ذینَإِلَیتَرَلَمْأ هُمْونَیَزْعُمُالَّ نَّ

َ
نْزِلَبِماآمَنُواأ

ُ
نْزِلَماوَإِلَیْكَأ

ُ
یدُونَقَبْلِكَمِنْأ یُر

نْ
َ
اغُوتِإِلَییَتَحاکَمُواأ مِرُواقَدْوَالطَّ

ُ
نْأ

َ
یدُوَبِهِیَکْفُرُواأ یْطانُیُر نْالشَّ

َ
هُمْأ یُضِلَّ

کنند به قرآن وکتب میبینی کسانی را که خیال آیا نمی؛ )۶۰:(نساءبَعیداًضَلالاً
حکم و حکومت طاغوت را پذیرا هستند کهیاند درحالآسمانی پیشین ایمان آورده
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ها را در گمراهی دور مأمور بودند بدان کافر باشند اما شیطان خواسته آنینکهباا
سرگردان سازد.

وعلامه طباطبائی در ضمن تفسیر این آیه طاغوت را اهل طغیان و ی سرپیچمتمرّدان
نویسد در میشوند وحق خارج میاز التزام بهیراحتکند که بهکنندگان از دین الهی معنی می

تحریم تحاکم نزد متجاوزان از حق همین کافی است که در این آیه رجوع به آنان را منع و
. )۱۳۹۳:۴/۴۰۳(طباطبائی، مستلزم الغاء احکام کتب آسمانی و ابطال شرایع دانسته 

وان دیگر و احادیث فوق حد تواتر در تحریم همکاری با طاغوت و اتخاذ انداد و آیات فرا
نظر غیر الهی در دست داریم که برای رعایت اختصار از آوردنش صرفیپیروی از اولیا

غیر الهی و ولیجه و یخواننده محترم را به آیاتی در موضوع طاغوت و انداد و اولیاکنیم ومی
ما «از ابواب ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲ها و احادیث فراوانی در باب یل آنبطانه و احادیثی در ذ

دهیم که حتی از همکاری با آنان برای الشیعه ارجاع مییلکتاب تجارت از وسا» یکتسب به
ها داریم که گاهی موهم ساخت مسجد نیز منع شده، البته احادیثی نیز برخلاف مضامین آن

تعارض هستند.
به این است که اخبار منع به لحاظ قرائن و لحن و هماهنگی با رفع این تعارض بدوی و

مجوّزقرآن بر تحریم ذاتی همکاری با این اشخاص و جریانات حمل می اخبار و وهشود
و ضرورت مورد که شود حمل نیست بیشتر مورد چند که استثنا موارد به مشوّق تقیه را احیاناً

موردبررس یجه این بود که در مقام تقیه و ضرورت نیز فقهی قرار گرفت و نتیمستقلاً
در فرض حضور و اذن ههمکاری با اینان به شکل مطلق مشروع نبوده و محتاج اذن ائم

ینوابشان در فرض غیبت است و در فرض اضطرار نیز بر اساس اذن عام به همکاری حداقل
منتهی نشود.گناهانیشرط اینکه همکاری با آنان به کشتن بتوان اقدام نمود بهمی

و مصالح مطلق وجود اساس وبر ضرورت و تقیّه مورد از غیر آیا ببینیم که آنیم بر اکنون
ها همکاری کرد یا نه؟ توان با این حکومتمنافع می
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که در فرض وجود مصالح این همکاری جایز آیدیاز ظاهر سخن بسیاری از فقها برم
ویاست و از سخن برخی دیگر خلاف آن استشمام م دیدگاه دو این بررسی به ذیلاً گردد،

نشینیم.مستندات فقهی آنان پرداخته و به داوری می

جواز همکاري با حکام جور در فرض وجود مصلحت هینظرارزیابی 
انگاری اندیشه جواز همکاری با حکام جور در فرض وجود مصلحت عرضیفرضیشپ

که وقتی فرض شود سبب حرمت ها است، بدین بیان حرمت همکاری به این حکومت
طاغوتی حکام جور است همکاری دست یازیدن به ظلم و فساد و انفاذ مقاصد مستکبرانه و

معلوم است که در فرض فقدان جهات مورداشاره بلکه وجود امکان اصلاح امور و 
احیاناًبلکه مستحب و،از کارشان این همکاری جایزییگشاگرهبه مردم ویرسانخدمت
کند و وجودش به وجود علت وخواهد شد، چراکه معلول از علت خود تخلف نمیواجب

اثبات ه خورد، اما اگر نظریه حرمت ذاتی را که طی مقاله مستقلی بعدمش به عدم آن گره می
توان حکم به جواز همکاری نمود کند و تنها در مواردی میرساندیم بپذیریم مسئله فرق می

تخصّصاً تخصیصاًکه یا صورتیاز مورد حرمت خارجو در تخصّصی خروج باشد شده
را اهلیّت حداقل حاکم مثلاً نکند صدق جور حکام با همکاری عنوان دلیلی هر به که است

که واجد واجد باشد یا از جانب واجدان اهلیت مأذون باشد مثل وزارت حضرت یوسف
یقطین و محمد بن اسماعیل بن تام در وزارتش بود و وزارت علی بنیاراختاهلیت و صاحب

صدارت خواجه نصیر و علامه مجلسی که مأذون به اذن بزیع که مأذون به اذن خاص بودند و
خارجبایدعام بودند، و یا  ممنوعیت این از میتخصیصاً طبعاً که باشند بایست شده

م وجود و است قبیل این از تقیه و ضرورت موارد که باشد دست منصوصدر طلق مخصّصی
مصلحت نه نص خاص دارد که خروجش تخصیصی باشد و نه عنوان همکاری با حکام 

شود که خروج تخصصی صدق کند، بنابراین روی سخن ما با طرفداران نظریه جور مبدل می
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جواز در فرض وجود مصلحت مبتنی بر نظریه تحریم عرضی است و نقد آن نیز مبتنی بر نقد 
عرضیّ؛همین مبناست پذیرش ای جز پذیرش جواز همکاری در فرض ت تحریم نتیجهزیرا

وجود مصلحت نخواهد داشت.

قطب راوندي و نظریه جواز همکاري با حکام جور
داران همین اندیشه است و قرن ششم هجری از داعیهیالدین راوندی از علمامرحوم قطب

واج گاهی بلکه جایز را حق احقاق از تمکّن فرض در جور حکام با داند وب میهمکاری
خواهد که او را داند که از فرعون میسوره یوسف می۵۵ترین دلیل نظریه خود را آیه مهم
رْضِخَزائِنِعَلیاجْعَلْنيقالَ«عنوان وزیر اقتصاد حکومت خود انتخاب کند، به

َ
إِنِّيالأْ

کند و به مینیز روایات متعددی بر این رویکرد فقهی دلالتو)۵۵:(یوسف» عَلیمٌحَفیظٌ
.)۲/۲۰۲:تا(راوندی، بیاجماع نیز استناد کرده 

در نقد نظر راوندی کافی است بدانیم که حضرت یوسف که خود را نامزد وزارت اقتصاد 
کند پیامبری از پیامبران الهی است که دارای اهلیت بوده بلکه حکومت بر مردم اختصاص می

منزله الفارق است و بهس مردم بر انبیا و ائمه قیاس معها و اوصیائشان دارد بنابراین قیابه آن
خانه این است که ورود مردم به خانه اختصاصی دیگران را قیاس کنیم به جواز ورود صاحب

دهد نیز الفارق است، اما روایاتی که مورد استناد قرار میقیاس معکه بدیهی البطلان و
بان حق و اهلیت دلالت دارد که باز اقسامی دارد و برخی به اذن خاص از جانب صاح

تواند دلیل برای کسانی باشد که از چنین اذنی برخوردار نیستند، و برخی نیز معارض نمی
تری سند محکمیتر و دارادارند که البته احادیث تحریم بیشتر و در دلالت خود واضح
برفرض تحقق اند، اجماع نیزهستند و در فرض تساوی نیز مشهور علما قائل به تساقط

عنوان دلیل قابل مناقشه است.به
در فرض وجود منتهی المطلبدر کتاب ابن ادریس حلی در سرائر و علامه حلی
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مصالح نسبت به وجوب و جواز همکاری سخنانی دارند که خالی از امکان مناقشه نیستند 
.)۱۶۰/ ۲۲: ۱۳۶۵(نجفی، 

وجود مصلحتفاضل مقداد سیوري و نظریه جواز همکاري در فرض
بریرفاضل مقداد دیگر فقیه شیعه است که همکاری با حکام جور را دا تحفّظ امکان مدار

که های دینی و رعایت مصالح دانسته و تحریم ذاتی بر آن قائل نشده بنابراین چنانارزش
تصور همکاری با این گذشت در موارد وجود هرگونه مصلحتی غالب بر مفاسد قابل

ها شقوق و انواعی را کند او برای همکاری با این حکومتمجاز اعلام میها را حکومت
کند: قرار زیر مطرح میبه

کننده امکان رعایت ی: حکومت جائر و خارج از دایره مشروعیت باشد و همکارنخست
مقتضای عدل را نداشته باشد و نیز حکومت او را مجبور به همکاری جوانب عدالت و

ض همکاری حرام است.کند در این فرنمی
کننده امکان ینامشروع است ولی برای شخص همکاراینکه حکومت جائر ودوم: 

رعایت مقتضای عدالت و تحفظ بر مصالح وجود دارد در این فرض همکاری با حکومت 
جور به نظر وی مباح خواهد بود.

ض مخالفت در فرکهیطورکند بهحکومت جائر است و او را وادار به همکاری میسوم: 
رسد در این متضرر خواهد شد در این صورت قبول همکاری را واجب دانسته، به نظر می

فرض امکان رعایت عدالت مدنظر وی بوده.
: اینکه امکان رعایت عدالت وجود دارد الزام نیز وجود دارد و خوف ضرری در چهارم

عدم پذیرش در میان نباشد قبول مسئولیت همکاری را مستحب شمرده.
: حکومت جائر است و در همکاری با او امکان رعایت عدالت وجود ندارد و پنجم

در مخالفت ضرر بزرگی او را تهدید کهیطورکند بهحکومت او را مجبور به همکاری می
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گناهان ناچار به کشتن بیکهیکند در این فرض همکاری را مباح شمرده مگر درصورتمی
.شود که همکاری جایز نخواهد بود

نقد و بررسی نظریه فاضل مقداد سیوري
شود امکان رعایت عدالت که عبارتی مثالی از هرگونه رفتار مثبت و ملاحظه میکهیطوربه

وجود مصلحت در همکاری است که گاهی واجب ویگردعبارتبه مردم و بهیرسانخدمت
کند که امکان میشده و به تحریم تنها در صورتی حکم گاهی مباح شمردهگاهی مستحب و

تحفظ بر مصالح وجود نداشته باشد که در همان رعایت عدالت و رعایت موازین شرعی و
شود که ناظر به ها نیز در فرض اجبار و وجود ضرر در مخالفت باز همکاری تجویز میفرض

قبول نیست این است موارد تقیه است و در این خصوص با او موافقیم، ولی آنچه از وی قابل
در فرض امکان رعایت موازین شرعی در همکاری با حکام جور فتوای او بین وجوب و که

کند و این عبارت دیگری است از اعلام آشکار مبنی بر اینکه استحباب و اباحه سیر می
ها فی حد نفسه خالی از هرگونه تحریمی است که با آیات لزوم همکاری با این نوع حکومت
کند و حتی را آتش معرفی میهاینفر به طاغوت و روایاتی که ااجتناب از طاغوت و وجوب ک

کند همخوانی ندارد و نادیده گرفتن در ساخت مسجد را نیز منع میهاینهمکاری با ا
ترین دلیل جناب فاضل مقداد بر این روایات فراوانی است که قابل نادیده گرفتن نیستند، مهم

ست که در ذیل آن فرمود: سوره یوسف ا۵۵تفصیل و این فتاوی آیه 
و نفسه حال من المتولّی عرف اذا الظالم قبل من الولایة جواز علی الآیه بهذه الفقهاء استدل

المنوب یخالفه ولا العدل من یتمکن انّه عنه المنوب . )۱۱/ ۲: ۱۳۸۴(فاضل مقداد، عنه حال
حال ال خود وداری مسئولیت از جانب حاکم ظالم وقتی از حفقها برای جواز عهده

شود بفهمد که امکان رعایت عدالت برایش دار مسئولیت میحاکمی که از جانبش عهده
اند.فراهم است و حاکم در رعایت عدالت با او مخالفت نخواهد کرد، بدین آیه استناد نموده
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که گذشت کافی است بدانیم که مورد آیه پیامبری از پیامبران الهی است که و چنان
الفارق ها قیاس معب حکومتی از جانب خداوند هستند و قیاس دیگران بر آنصاحب مناص

هرگز نباید از جواز این مسئله برای انبیا جواز عام و فراگیر استنباط شود.است، و
تَرْکَنُوالا«مرحوم محقق اردبیلی به این نکته دقیق توجه یافته لذا در زبدة البیان ذیل آیه 

ذینَإِلَی کُمُواظَلَمُالَّ ارُفَتَمَسَّ فرمود: )۱۱۵:(هود» النَّ
بوده ظلم به متلبّس روزی که کسانی به تمایل کمترین اند)شده(ظالم نامیده میاند یعنی

گوید وقتی میلی اندک موجب نداشته باشید که موجب عذاب الهی خواهد شد، آنگاه می
ن و ظالمان به فراوان میل به نسبت شما ظنّ است آتش سبت به خود ظلمان چیست؟ مسّ

هِحُدُودَیَتَعَدَّمَنْوَ«آنگاه به آیه  واشاره می)۱:(طلاق»نَفْسَهُظَلَمَفَقَدْاللَّ تعدّی که کند
عبور از حدود الهی را موجب ظالم بودن انسان به خود دانسته، و با استفاده از آیه مصداق 

می معیّن را شمرد و میل و رکون در کون به ظالمان را مینماید، و سپس مصادیق میل و رظالم
آیه را شامل مصاحبت، و مجالست، و رفتن به دیدارشان، و سازش با آنان، و راضی شدن به 

و آنان، به تشبّه و واعمالشان، آنان، زیّ به هایی که در اختیار چشم دوختن به نعمتتزیّی
همه را مصداق رکون مدح آنان دانسته وآنان قرارگرفته، و احترام و تعظیم، و هرگونه سخن در

. )۳۹۷: تا(محقق اردبیلی، بیآورد ای بس دقیق به دست میکند و نتیجهبه ظالمان اعلام می
علمامهمو از برخی تمسّک بیان ضمن اردبیلی محقق بدانیم اینکه )(کما ذکره الفقهاءتر
دار وزارت اقتصاد نماید، برای اثبات هخواهد او را عهدسوره یوسف که از فرعون می۵۵به آیه 

کند: استنباط را به چند دلیل مردود اعلام میجواز همکاری با حکام جور، این استناد و
به پیامبر غیر قیاس جواز عدم دوم ما، به نسبت سابقه شرایع حجّیّت در سببشک به نخست

درپیامبر و علم غیر به علم او، سوم استقلال حضرت یوسف در عمل  نوعاً که موردنظر
شود، و نیز محقق اردبیلی به انواع مصالحی که های جور نسبت به عمال اعمال نمیحکومت

تصور است مثل هرگونه غرض صحیح در همکاری، و پیشبرد در همکاری با این حکام قابل
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ره نهی از منکر اشامعروف وامربهاحکام شرع و اقامه حدود الهی، و بسط عدل و دفع ظلم و
درصورت خصوصاً راهی غیر از همکاری با آنان در تحقق این امور در بین نباشد و کهینموده

داند ولی استدلال های مورداشاره احتمال وجوب عقلی همکاری را نیز منتفی نمیدر فرض
که بیان شد آنگاه با افزودن مطالبی امکان این امور برای داند چنانبه آیه را صحیح نمی

داند ی عادی را خالی از بعد ندانسته و درواقع شرط همکاری با آنان را شروطی میهاانسان
گونه احتمال انحراف در این همکاری واجد آن شروط بودند از قبیل اینکه هیچکه یوسف

بالاخره ها مخرب دین است وبرای دیگران این همکاریکهیبرایش متصور نبود درحال
ها این شروط موجود باشد و بداند برای طلب رضای خداوند آنفرماید: خلاصه اگر تمام می

داشترا انجام می نخواهیم وجوب در احیاناً بلکه جواز در شکی یوسف حضرت مثل دهد
.)۴۰۰: تا(محقق اردبیلی، بی

نکات موردتوجه محقق اردبیلی بسیار بجا و دقیق است ولی کاش به تفاوت اصلی 
امضاشاره میتصدی پیامبران و ائمه نیز ا مورد اهلیّت از است عبارت که ها الهی در آنیکرد

حقیقی این اینکه آنان محل تفویض حاکمیت از جانب خداوند و درواقع صاحبان اصلی وو
ها قیاس شوند.مناصب هستند و نباید دیگران بدآن

م بالطبع و بوده استظهار قابل حرمت عرضیّت نیز مقنعه در مفید مرحوم کلام وارد از
نویسد: کمک کردن که میخواهد بود البته بدان تصریح نفرموده چنانیزوجود مصلحت جا

به ظالمان در آنچه خداوند از آن نهی نموده حرام است و دریافت مزد بر این کار نیز حرام 
است)۱۴۱۰:۵۸۹شیخ مفید،(است  حرام و نهی مورد نیز آنان حاکمیّت اصل شود گفته مگر ،

ظاهر روای شامل کارهای بهبنابراین حرمت همکاری ذاتی بوده و.یحی استکه سخن صح
شود.سخن مفید هماهنگ با مقصد مقاله میشود وآنان نیز می

مشابه کلام مفید سخن شیخ طوسی در کتاب نهایه است که فرمود: 
محظورمعونة الظالمین وو« محرّم ذلک علی الاجرة (که شامل کمک به ظالمان » أخذ
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وهای جور نیز هست)حکومت حرام شرعاً آن بر مزد دریافت : ۱۴۱۲(شیخ طوسی ممنوع است و

باشد به مقصد مقاله حاضر (کمک کردن)، در کلام ایشان اگر مشارالیه در ذلک معونه )۹۹
شود به نظر مشهور کمک خواهد کرد اما اگر به ظلمی اشاره باشد که از ظالمان استفاده می

لی ظاهر همان احتمال نخست است که حرمت شامل هرگونه کمک به شود وملحق می
شود، و در این صورت ادعای اجماع طرفداران نظریه عرضیت حرمت نیز ظالمان می

مخدوش خواهد شد.

بیان صاحب جواهر 
اینکه و جور حکام با همکاری حرمت ذاتیّت نظریه حکایت از پس جواهر صاحب مرحوم

م از تمّکن فرض این برای رفع حرمت مفید نخواهد بود، (وجود هرگونه مصلحتی)عروف طبق
: نویسدیاستدراک فرموده و م

معروف ترجیح بر مفسده همکاری با حکام جور داشته مصلحت امربهکهیبله درصورت
معروف منوط به این همکاری باشد امربهکهیباشد درصورتیزتواند جاباشد همکاری می

. )۱۳۶۵:۲۲/۱۶۰، نجفی(
شود صاحب جواهر وجود مصلحت در همکاری را در فرض ملاحظه میکهیطوربه

قوی مناط آنچه طبعاً و داده قرار موردتوجه اسباب تزاحم باب از آن داشتن ذاتی تر و حرمت
است که بر اساس آنچه از آیات و اخبار ذکریانتری داشت مقدم خواهد بود، ولی شامهم
رامصلحتی را میاستفاده است کمتر قابل جور حکّام با همکاری مفسده بشود که یافت توان

جبران نماید مگر برای کسانی که در فرض پذیرش حرمت ذاتی همکاری با طواغیت نیز 
تحریم باشد که لازم است مروری بر آیات و احادیث منع ویافتهعمق این تحریم را درن

داشته باشد.
قائل به جواز یجهنظریه حرمت عرضی و درنتطرفدار همیندرواقع صاحب جواهرو
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سوره یوسف است که پاسخ آن گذشت و۵۵مشروط است و دلیل عمده ایشان هم آیه 
دلیل دیگرشان روایاتی است که در جواز واردشده و به اعتقاد صاحب جواهر کمتر از 

از ابواب ۵۱و ۴۸و ۴۶: ح۱۴۴۰حر عاملی، (روایات مانعه نیست جهت اطلاع رجوع شود به 

بالاخره صاحب جواهر با مشاهده اخبار مانعه و مجوزه درصدد التیام و وما یکتسب به)
کند که اخبار مانعه را نخست به تلاش برخی از علما اشاره میها برآمده وجمع بین آن

حمل بر همکاری به جهت حب ریاست و اخبار مجوزه را همکاری برای رفع گرفتاری از 
اند صاحب ریاض همین جمع را نیکو شمرده ولی برخی از روایات را تهگرفتاران دانس

کند مبنی بر اینکه حمل بر آن ندانسته لذا صاحب جواهر طریق دیگری مطرح میقابل
روایات مانعه نظر بر ولایت بر محرمات یا اعمال مختلطی دارد که حلال و حرام مورد 

ه بر نظر مجوّزه روایات و گیرد، قرار مکاری برای مباحات دارد، آنگاه به مأذون ارتکاب
کند و احادیث ترغیب را بودن در این امور به جهت رأفت اسلامی و گاهی به تقیه اشاره می

کند که بدون این همکاری محقق شدنی نیستند مثل حمل بر موارد مصالحی می
ادخال سرور واموال و آبروی مؤمنان،ها وجآننهی از منکر وحفظ نفوس ومعروف وامربه

به آنان و وجه جمع خود را از وجه جمع محقق حلی بهتر دانسته که فرموده: احادیث 
کننده ناظر به عدم امن از ارتکاب حرام است، و احادیث تجویز ناظر است به اطمینان منع

استحباب هم حمل به موارد وجود شود، و احادیث ترغیب واز اینکه مرتکب حرام نمی
)۱۶۳-۲۲/۱۶۱: ۱۳۶۵(نجفی، شود معروف و نهی از منکر مییل امربهمصالح از قب

احیاناًوجوه ذکرشده در تلاش برای جمع و رفع تعارض از اخبار منع از و تجویز و جانبی
است مناقشه قابل دیگر جانب از جور حکّام با همکاری به نسبت زیرا چگونه ؛ترغیب

نان حتی در حد ساخت مسجد را با احادیث دال بر روایاتی در مضمون منع از همکاری با ای
تشویق و منزلت الهی قائل شدن به امثال محمد بن اسماعیل بن بزیع و علی بن یقطین را 

توان التیام بخشید؟ چه به طریقه صاحب جواهر یا صاحب ریاض و یا محقق حلی، به می
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سئله را حل کرد در این مقاله توان مای وجود دارد که بدون آن نمیرسد حلقه مفقودهنظر می
این حلقه مفقوده بیان خواهد شد.

علامه حلی دیگر فقیه بزرگ شیعه نیز همکاری و قبول مسئولیت از ناحیه حکومت جائر 
معروف و نهی از منکر است داند مگر در دو صورت: صورت نخست امکان امربهرا حرام می

(عاملی، بر جان و مال و اهل او باشد و صورت دوم اکراه از ناحیه حکومت که موجب خوف

معروف را مثالی برای وجود مصالح ظاهر کلام علامه این است که امربه)۱۲/۳۷۴: ۱۴۲۹
می کند.داند و درواقع در فرض وجود مصلحت این همکاری را تجویز میمهمِ

قسم سید عاملی در مفتاح الکرامه در بیان کلام علامه همکاری با حکام جور را بر سه
طبعاًتقسیم می که باشد ریاست لذت و دنیا حب کننده غرضهمکاری اینکه نخست کند،

کند، صورت دوم همکاری کننده حرام است و تمام روایات مانعه را بر این فرض حمل می
و مثل بسیاری از همکاران حکام جور، هم یختهآمبد و حلال و حرام را درهمنیک و

وهمشود، ومرتکب حرام می مؤمنین حوائج رفع خصوصاً طاعات مسیر در خدماتی
انّ«شده که فرمودند: که در بعضی از روایات بدان اشارهشود چنانگرفتاران از او صادر می

» ذا بذا، واحدة بواحدة، و اینکه کفاره دخول در حکومت جائران خدمت به برادران است
احکام اقامه عدل ونان غیر از خیر وسوم اینکه از دخول در حکومت آنان و همکاری با آ

خود شخص فقیه باشد یا در فرض عدم ینکهاالهی هیچ غرض دیگری نداشته باشد مثل
گانه، موارد معروف و نهی از منکر باشد، بعد از بیان موارد سهفقاهت متمکن از امربه

نجاشی در عصر حضور دخول بزرگانی چون علی بن یقطین و محمد بن اسماعیل و
مجلسی شیخ بهایی ومحقق ثانی وعلامه ومعصوم و دخول علم الهدی و خواجه نصیر و

کند که بر تحریم کند، آنگاه بر اجماعی اشاره میرا بر یکی از دو وجه اخیر حمل می
معروف و نهی از همکاری منعقدشده جز در مواردی که بدان اشاره شد و تمکن از امربه

الا اقامه عدل و رساندن حق به اهلش و اجرای حدود ر است ومثال موردنظعنوانمنکر به
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توان علامه و شارح کتابش جناب سید عاملی معروف نیست بنابراین میالهی کمتر از امربه
ثانی و صاحب محقق اول وبلکه بسیاری از فقها مثل ابن ادریس و شهید اول و ثانی و

ره این نظریه بر عدم حرمت ذاتی همکاری جواهر را از طرفداران این نظریه دانست، و جوه
توان رسیدن به مصالح شرعی با حکام جور مبتنی است، چراکه در فرض حرمت ذاتی نمی

مجوّز تنها ذاتی فرضحرمت در و نمود تعقّل است حرام ذاتاً که عملی طریق از را عقلی و
از فقها توجه به ذاتی از لحن برخی حالینباااضطرار خواهد بود، وهمکاری موارد تقیه و

که بیان شد درک نیست، زیرا حرمت ذاتی چنانبودن حرمت قابل اصطیاد است و این قابل
عقلیّهاغماض وتنها در موارد ضرورت و تقیه قابل و شرعیّه مصالح به رسیدن و است استثنا

هم طور مطلق از طریق حرام قابل توجیه نیست زیرا بر اساس منطق دین هم مقصد و به
رسیم که ای میبایست مشروعیت داشته باشد، بنابراین باز به حلقه مفقودهطریق می

.یممورداشاره قراردادازاینیشپ

استثنا موارد وجود مصلحت از حرمت مطلق همکاري با حکام جوروامام خمینی
ه وی ترین مواضع را در موضوع موردبحث اتخاذ کردعنوان فقیهی بزرگ دقیقامام خمینی به

تصریح بر عدم فرق در موارد ضمن اذعان به تحریم مطلق همکاری با حکومت جائر و
ذاتیّتها نیز میتولی و اینکه حرمت شامل اعمال حلال آنتصدی و بر تصریح که شود

حرمت همکاری با حکومت جور است سبب این حرمت را غصب و استیلا بر حق غیر 
را از شئون رسالت و امامت قرار داده و (حکومت)ب نویسد خداوند این منصمیداند ومی

شده از طریق فریقین مقتضای مضمون روایات متواتره نقلاین را ضرورت مذهب و
ولایت یدرستکند و بهداند و وجوب اطاعتشان را نیز معلول همین حاکمیت معرفی میمی
داند و نیز حرمت ئمه میسلطنت را از آن خداوند و تفویض شده از جانب او به انبیا و او

دست مثل سرباز یا عنوان استیلا بر حق غیر شامل افراد پایینغصب را بهاین تصرف و
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داند و برای تحریم کارهایی در سطح ادارات فقیه را نیازمند به دلیل نیروهای اداری نمی
داند.دیگر می

وآنگاه حرمت به سبب صدور محرمات و و مصالح وجود سبب به اجبات را زیر حلیّت
تولیت از سؤال برده و وجوب مقدمی و حرمت مقدمی را منع کرده و حرمت همکاری و

کند و به روایات جانب حکومت جور را تنها به جهت تصرف در سلطان غیر توجیه می
بالاخره به روایاتی استدلال و)۱۶۶-۱۳۷۴:۲/۱۶۳(امام خمینی، کند فراوانی استدلال می

سپس روایاتی را و)۱۶۹–۱۶۷:(همانحرمت ذاتی این همکاری دلالت دارند کند که برمی
کند که ظهور در حرمت عرضی داشته و به سببی خارج از ذات همکاری دلالت مطرح می

روایات را رد کرده و حرمت را مسبب از دو یفبالاخره وجود منافات میان طواکنند، ومی
عنوان ذاتی، و دیگر بهتصرف عدوانی در حق غیر، وعنوانداند نخست بهسبب میعنوان و

داند که عبارت است از پایین از همکاری را متصف به یک عنوان در حرمت مییهارده
و قرارگرفته شرعی تحریم مورد مستقلاً که سلطان اعمال در عباراتی در روایات در دخول

اسم«سرزنش هرگونه همکاری با حکام جور از قبیل  سوّد والتقلد » «ه فی دیوانهممن
)۱۷۰:(همانرا ناظر بر آن دانسته » لاعمالهم

موارد استثنا شده از حرمت همکاري با حکومت جور از دیدگاه امام خمینی

مرحوم امام خمینی بعد از بررسی اخبار و روایات مربوط به مسئله و اذعان به حرمت ذاتی 
اخبار به موارد استثنا شده یفین سلسله طواهمکاری با حکومت جور و انکار توهم تنافی ب

میپردازد و مورد نخست که مورد تقیه ومی قرار موردبحث مستقلاً است دهد که اضطرار
جواز همکاری با حکومت «از بحث کنونی خارج است، و مورد دوم که عبارت است از 

مام خمینی دارای ابعادی است بعد نخست که ا» جور برای قیام به مطلق مصالح مردم
امامیه ادعای جواز و یمتعرض آن شده نحوه استثنا شدن این مورد است و ازآنجاکه فقها
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اند چراکه عدم وجود اختلاف در این مسئله را داشته اما نحوه این استثناء را مشخص نکرده
از کلام شیخ انصاری کهیاستثنا شدن از حرمت به معنی عدم حرمت است درحال

که حرمت را در این همکاری قائل است و از باب تزاحم به مسئله نگرسته شود استظهار می
و اهمیت توجه به مصالح مردم را علت ترجیح همکاری بر لزوم ترک این عمل دانسته 

ی عدم اگوید مدعای بحث استثنا بود و استثنا به معنمرحوم امام میو)۲۶همان:(انصاری، 
یکی از متزاحمین است و این یعنی بقای حرمت شده ترجیح حرمت است ولی دلیل اقامه

توان با کدام میزان میدیگر اینکه چگونه وو این مستلزم مغایرت دلیل با مدعا است، و
تر از لزوم توجه به مفسده همکاری با این لازماهتمام به مصالح مردم را بالاتر و

.)۱۷۴/ ۲: (همانها و حرمت آن ارزیابی نمود حکومت
تعدادی از روایات را ایاتی در بیان استثنا شدن موارد قیام به مصالح پرداخته وسپس به رو
کنیم، و نظر میاند که برای رعایت اختصار از آوردنش صرفارزیابی قرار دادهمورد مداقه و

های جور رسند که همکاری با حکومتبندی میبالاخره از ارزیابی احادیث به این جمع
از منحصر در موارد وجود عذر است و هر روایتی که سخن از تجویز حرام است و موارد جو

این عذر ممکن است اضطرار و تقیه باشد، دارد متکفل بیان مصداقی از مصادیق عذر است و
و یا رفع گرفتاری از مؤمنان باشد، که بیشترین مورد تجویز ناظر به همین مورد است و ممکن 

که در برخی از ها باشد چنانارد ساختن ضربه بدآناست به غرض انتقام از این حکام و و
اند که از میان بالاخره مرحوم امام متقاعد شدهو)۴۵: ۱۴۴۰(حر عاملی، روایات واردشده 

قدر متیقن اخذ نمایند که کردند بهها پافشاری میروایاتی که پیشتر نسبت به عدم تعارض آن
شد و علت این موضع امام ضعف سندی مضمون روایاتی است که اخص از همه روایات با
ب ولی دارد، وجود مجوّزه روایات اکثر در که سبب کثرت این روایات وثوق به صدور ه است

کننده به جواز مطلق مثل روایت صفوان بن مهران دلالتیفبرخی داریم و از میان طوا
رو جواز به)۲۵ح ۳۹ب:۱۴۴۰نوری، ( مثل ولایت اهل به احسان نیّت وایت ولید بن شرط
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قصد عزت بخشی به مؤمنان و رفع گرفتاری از آنان مثل و روایات جواز به)۶ح : (همانصبیح 
و روایت صفوان بن مهران )۹ح ۴۶باب :۱۴۴۰حر عاملی، (روایات زیاد بن ابی سلمه 

به)۸ح : ، هماننوری(و روایت علی بن رئاب )۱۵(مستدرک، همان، ح  جواز بر دالِ روایات و
به اهل ولایت و برادران مؤمن مثل دو روایت از ابوجارود و رسانییاریشرط خدمت و 

ای از روایات کنند که دهند اخذ به مضمون دستهروایت محمد بن سنان، ترجیح می
همکاری کننده بداند با دخول در این کار و با همکاری با حکام جور خواهد توانست از شیعه 

را حفظ نماید، واکا روایت حسن بن حسین انباری اگرچه ازلحاظ هادفاع کند، و منافع آن
اش محدودتر است ولی به اعتقاد مرحوم اماممضمون ازآنچه گفته شد نیز اخص و دایره

عدالت تصدیق نفرموده و از حال او انباری را در ادعای خود مبنی بر قصد خدمت وامام
دهد برای ن حکومت ایمان خود را از دست میدانسته که در صورت ورود به جرگه همکارامی

داند از او ساخته نیست.آن امام کار او را مشروط به اموری کرده که می
رسد که: به این نتیجه میبالاخره مرحوم امامو

تنها وقتی هایناین است که جواز دخول در دیوان ایزکنندهمتیقن از مجموع روایات تجو
وایدیشیعه باشد واست که برای اصلاح حال  بوده تعدادشان کمی و شیعه ضعف آن سرّ

... بنابراین مسئله از قبیل تزاحم مقتضیات بوده وخوف پراکندگی و اختلافشان وجود داشته
(حرمت بر حرمت مهم (حفظ کیان شیعه)تر حرمتی باهم تزاحم کرده و وجوب مهموجوب و

مقدم داشته شده.همکاری با حکام جور)
یابند که امکان الغای خصوصیت از بندی به این نکته مهم دست میهمین جمعو از

همکاری به مطلق مصلحت وجود ندارد که بتوان جواز همکاری را به هر یزکنندهمصالح تجو
مصلحتی تعمیم داده و جواز همکاری را دایرمدار وجود هر مصلحتی دانست، زیرا طبق 

توان همکاری را ترجیح ست و تنها در صورتی میفرض تزاحم هنوز حرمت همکاری باقی ا
تری داشته باشد، و معلوم است که حرمتش را نادیده گرفت که همکاری ملاک سنگینداده و
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هر مصلحتی این وزانت را ندارد که بشود بر حرمت همکاری ترجیح داده شود بنابراین 
معروف و منظور امربهوجهی برای الغای خصوصیت در دست نداریم، لذا تجویز همکاری به

.)۲۰۵/ ۲: ۱۳۷۴(امام خمینی، کنند نهی از منکر را نیز مردود اعلام می

هاي جور در فرض وجود مصلحتحلقه مفقوده حرمت همکاري با حکومت
آرا شدید تشتّت و جانبی از عقل و وانت کتاب از مستفاد مبانی و ادله به توجه فقها یبا

گرفته تا وجوب همکاری در فرض وجود برخی مصالح یاتاز حرمت مطلق و ذکهیطوربه
اند و از ادعای تعارض تا وجود مزاحم سخن را در کتب فقهی خود به یادگار گذاشته

ترین مطالب همان بود که در مباحث فقهی مرحوم امام خمینی شاید دقیقاند ورانده
پنهان و حلقه یا حلقاتی رسد عامل یا عواملی به نظر میحالینمشاهده نمودیم ولی درع

این ذیلاً است آرا تشتت و اختلاف این پدیدآورنده که دارد وجود بحث این در مفقوده
گردد: حلقات مفقوده بیان می

ویتوجهنخستین حلقه مفقوده در این بحث عدم توجه یا کم اهلیّت مسئله حقانیّتبه
ا اوحدی به تنها و است الهی حقی حاکمیّت اینکه و تفویض (انبیا و ائمة و اولیا)ز مردم است

تنها نباید از تصدی انبیا به جواز تصدی دیگران استدلال شود بلکه باید بر شود بنابراین نهمی
اختصاصی بودن این حق توجه شده و ادله آن تبیین گردد که در کلام قدما کمتر از این مهم 

حقیقت توجه کرده ولی در توان اثری یافت ولی مرحوم امام خمینی به اصل اینمی
بندی طوایف حدیثی بدان توجه نفرموده.جمع

رسد مسئله اولیا میدوم اینکه وقتی حق حاکمیت با تفویض الهی به انبیا و ائمه و
میمأذونین به اذن خاص مطرح تکلیف تعیین مجوّزه احادیث از اعظم بخش و شوند شده

دهند البته این ه دخول در حاکمیت را میکه مصلحت بدانند اجازیبه هرکسزیرا ائمه
شود نمییگیرد و شامل هرکساجازه از حکمت الهیه موجود در نزدشان سرچشمه میاذن و
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یا، اعم از اینکه خودشان در مصدر حکومت باشند مثل عصر رسول خدا و امیرالمؤمنین
ها نابراین از این اذننه مثل اذن به نجاشی و محمد بن اسماعیل بن بزیع و علی بن یقطین، ب
زیرا اذن صاحب ؛شودنیز نباید حکم کلی جواز استفاده شود بلکه استثنا نیز محسوب نمی

حق شخص مأذون را از دایره موضوع منع و تحریم خارج کرده و در دایره صاحبان حق و
دهد.ها قرار میمأذونان آن

یاءنایبان عام ائمه و انبیهفقیتسوم اینکه در عصر غیبت فقیهان عادل طبق ادله ولا
بوده و به لحاظ داشتن شرایط حداقلی برای اهلیت مورد تفویض حق حاکمیت انبیا و ائمه 

خروجشان از منع مأذون به اذن عام بلکه مورد تفویض این حق الهی هستند وبوده و
و اهلیت فاقد که است کسانی برای تحریم و منع زیرا است موضوعی و تخصّصی خروج

ویفقهافاقد اذن شرعی باشند و بوده اهلیّت حداقل واجد هم هم مأذون از جانب عادل
تحریم نبودند که بحث شود بنابراین مشمول منع و.صاحبان اصلی این حق هستند

خروجشان خروج حکمی است یا موضوعی، تزاحم است یا تعارض، مواردی مثل محقق 
امام خمینی و حلی و مجلسی ازمتقدمین وکرکی و علم الهدی و خواجه نصیر و علامه 

اند.ای از این قبیلالله خامنهآیت
بهچهارم اینکه موارد اضطرار و محکوم هم تا رفع ضرورت و حکم خود است وتقیّه

احتیاطاً را آن شرط مستقلی مقاله در و است جاری جواز این حکم تقیه حالت شدن منتفی
حساسیت و خطرناک بودن مسئله و غلظت تحریم اذن صاحبان حق دانستیم که به جهت

مسئله استنباط گردید و این حکم اختصاص به همکاری با حکام جور نداشته و شامل هر 
گناهان بیشود و محدوده آن نیز خون و جان مسلمانان وحکمی از احکام شرع اسلام می

ها تعرض نمود.توان از روی تقیه بدآناست که نمی
تحریم همکاری با حکام جور بیشتر علما توجه به روایات داشتند و کمتر پنجم اینکه در 

اگر به توانستند در فرض وجود مصالح به جواز فتوی دهند ویراحتبه آیات پرداختند لذا به
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لزوم کفر بدان و حرمت اتخاذ انداد و کافر انگاشته شدن کسانی که آیات مربوط به طاغوت و
دیدند شاید بهتر سپس روایات را میشد وی هستند توجه مییاغیر از خداوند دنبال اولی

توانستند به مقصد خود نائل شوند.می
رسد هیچ تعارضی در میان آیات و روایات مختلف وجود ندارد وبنابراین به نظر می

صاحبان حق و مأذونین در عصر حضور ییحکم کلی همان است که بیان شد مبنی بر شناسا
بایست مییتبی مصلحتی حتی برای حفظ کیان دین و مذهب اهلو غیبت و همکار

این ائمه و فقها هستند که یگردعبارتچوب همین عناوین مورد ارزیابی قرار گیرد بهردر چا
کنند و اگر احساس کنند اصل دین یا مذهب یا اتباع مذهب درخطر است خود ورود پیدا می

باشد و در عصر ند و صدالبته این اذن عام نمیدهاذن دخول مییدنددیا به هر کس صلاح
ماند مورد اضطرار و تقیه که یابد، و تنها میالشرایط اختصاص میجامعیغیبت تنها به فقها

مطابق سایر احکام شرع جواز در حد رفع ضرورت تشریع گردیده است.

نتیجه
ن موهبتی الهی که عنواباوجود ادله فراوان از کتاب الهی و احادیث معصومین و عقل به

های جور در موارد استثنا شده از حجت باطنیه است مبنی بر تحریم همکاری با حکومت
خورد از وجوب همکاری در فرض وجود ادنی این حرمت اختلافات فراوانی به چشم می

ها مصلحت گرفته تا تحریم ذاتی و ممنوعیت مطلقه ورود به این حوزه اختصاصی سخن
درشده است منشأ اکثر اختلافات نیز وجود روایات فراوان مانعه و مجوزه رفته و فتواها صا

شیعه وجود مصالحی یاست که مستند طرفداران نظرات مختلف گردیده اکثر قدما از فقها
معروف و نهی از منکر از قبیل امکان اقامه عدل و رساندن حق به صاحبانش و امکان امربه

اند و حتی گاهی به وجوب این همکاری دانستهو دفاع از مظلومان را باعث تجویز 
اند و برخی نیز به لحن روایات مانعه توجه های مورداشاره فتوی دادههمکاری در فرض
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اند مرحوم امام نیز غیر از مورد تقیه واضطرار امتناع کردهکرده از تجویز جز در موارد تقیه و
کلی تحریم فتوی داده که عبارت اضطرار به حداقل و قدر متیقن از مصالح در خروج از

و باشد شیعیان از خطر وداع و تشیّع کیان حفظ برای که مواردی از الا حرمت است
باقی خواهد بود.همکاری ثابت و

در این مقاله ابتکاراتی اعمال شد که از این عویصه بشود خارج شد که طرحی برای 
ن حق و مأذونین عصر حضور و فهم آیات و روایات بود و مسئله با تفصیل بین صاحبا

و روایات را قابل شدهیمصاحبان حق و مأذونین عصر غیبت و موارد اضطرار و تقیه تقس
.انطباق به این موارد دانسته و از مشکل خارج شدیم

والسلام علیکم و علی جمیع عباد الله الصالحین.
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